
 

  ۵۲۶  شماره
   ۲۰۱۳اکتبر  ۱۱،  ۱۳۹۲مهر  ۱۹جمعه  

 حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

 

جـنـگ چـيـسـت و            : سيما بهـاري 
چطور بايد به آن برخورد کرد؟ ايـن  
مـوضــوع مــهــمــي اســت چــرا کــه            
جـنـگ هـاي گـونـاگـونـي هـم ايـن                  
لحظه که صحبت ميکنيم جـريـان     
دارد و هراز چند گاهي جنگ و يـا  
تهديد جنگ هاي بزرگ و منطـقـه   
اي بر زندگي ميليونها مردم نـازل    
ميشود و زنـدگـي آنـهـا را نـابـود               
ــاثــيــر قــرار                مــيــکــنــد و تــحــت ت

نمونه اخـيـر آن سـوريـه و           . ميدهد
تهديد حمله نـظـامـي آمـريـکـا بـه            
سوريه بود که از جانـب نـيـروهـاي       
سـيــاســي مـخــتــلــف بــرخــوردهــاي        

اينجا نگـاهـي   .  متفاوتي به آن شد
داريم شيوه ارزيابي و بـرخـورد بـه        
جنگ با توجه به موارد مشخصي 
که در سالهاي اخير بـا آن مـواجـه        
بوده ايم و مشخصا هـمـيـن مـورد       

ــطــه               ــه؛ و ســوالاتــي در راب ســوري
مـتـد مـارکسـيـسـتـي بـررسـي               با   

را با مـهـمـان ايـن بـرنـامـه             جنگ 
دقيقه کانال جـديـد در مـيـان            ۳۰

بـگـذاريـد ازهـمـيـن         ...  ميگذاريم 
. سوال سهل و ممتنع شـروع کـنـم       

اصولا جنگ چيست؟ چرا آدم هـا      
اينطور به جان و زنـدگـي هـم مـي           
ــود                   ــاب افــتــنــد و هــمــه چــيــز را ن

 ميکنند؟
ــر      جــنــگ    : مصــطــفــي صــاب

. پديده شوم و نفرت انگيـزي اسـت    
ما براي اين تـلاش مـيـکـنـيـم کـه            
انسانها از شر جنگ و استثـمـار و     
سرکوب و بي حقوقي و نـابـرابـري،    
از شر طبقات و مبـارزه طـبـقـاتـي        
که جنگ هم يـک نـتـيـجـه نـاگـزيـر             

ــونـــد         ــف  .  آنســـت رهـــا شـ تـــعـــريـ
مشهوري است که ميگويد جنـگ  

ادامه سياست به طـرق قـهـرآمـيـز          
و سياست هم  وجه تـعـيـيـن       .  است

کـنـنـده مـبـارزه طـبـقـاتـي يـعـنـي                   
ــراي قــدرت و اقــتــدار                مــبــارزه ب

کافيسـت کـه نـگـاه         . سياسي است
کنيد و ببينيد اين ارتش هـاي تـا       
بـه دنـدان مسـلـح، ايـن زرادخـانــه               
هاي اتمي و غيـر اتـمـي کـه بـراي            
چنـدبـار نـابـود کـردن کـره زمـيـن                 
کافي است در دسـت چـه کسـانـي           

تصاویری از آکسيون ھای روز جھانی 
  عليه اعدام

 ۱۰صفحه  

 قطعنامه روز جھانی کودک
 ۶صفحه  

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی! سرنگون باد جمھوری اسلامی

انقلاب خود چیزی بجز یک نقطه اوج در مبارزه * 
مبارزه ای که ھمواره به اشکال . طبقاتی نیست

آشکار و یا پنھان در جامعه وجود دارد و در تحلیل 
  نھائی علت پایه ای ھمه تحولات سیاسی است

 

مبارزه بطور عریان و بیواسطه بین کمپ کار و * 
سرمایه قطبی شده است اما بسیاری از نیروھای 

مدعی کمونیسم که بنا به تعریف باید ضد سرمایه 
باشند ھنوز در دنیای جنگ سردی و نقد 

 ناسیونالیستی امپریالیسم سیر میکنند

 چپ موقعيتشرايط تازه جهانی و 
 حميد تقواييمصاحبه با 

 ۲ صفحه  

 ۴ صفحه  

مردم اصفھان به تجمعات ما عادت 
 کرده اند

 گزارشی از کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان 
 ۸صفحه  

 
 

 بیانیه دفتر سیاسی 
 

 پیرامون مساله ملی در کردستان 
 و تحرکات ناسيوناليستی 

 ۳ صفحه  

 

 در تلويزيون کانال جديدگفتگوی سیما بھاری با مصطفی صابر 
 

 در باره متد مارکسيستی بررسی جنگ

پیام جمعی از زندانيان سياسی در 
اوين به مناسبت روز  ۳۵۰بند 

کودک   جھانی  
 ۶صفحه  

حکومتی که آزادی بيان را سرکوب 
 ميکند 

 حق شرکت در نمايشگاه کتاب ندارد 
 ۷صفحه  

گزارش کنفرانس سالیانه تشکیلات 
 گوتنبرگ یحزب کمونیست کارگر

 ۸صفحه  



 2 ١٣٩٢مهر  ۱۹ انترناسيونال 

ــونـــــال      ــاســـــيـــ ــتـــــرنـــ در   : انـــ
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي و         " مـــقـــال

کـه در    "  پارادوکس رابطه با غـرب   
شماره قبل انترناسيونال چاپ شـد  
بـه دوره جـديـدي کـه در دنـيـا بـا                    
انقـلاب تـونـس شـروع شـده اسـت               
اشاره کرده ايد و تحولات سياسـي  
در ايران را متاثر از اين تغيـيـرات   

در ايــن مصــاحــبــه       .  دانســتــه ايــد   
قصد مـا پـرداخـتـن بـه وضـعـيـت               
سـيـاسـي در ايـران نـيـسـت بـلـکـه                   
ميخواهيـم در رابـطـه بـا رونـد و                
ادامه تحولاتي کـه آغـازگـر دوره          
تــازه در جــهـــان اســـت يـــعــنـــي                  
سرنوشت تحولات موسوم به بهـار  
عربي و همچنين جـنـبـش اشـغـال          
بيشتر توضيـح بـدهـيـد و بـر ايـن               
مبني سئوالاتي هم در رابـطـه بـا          
مـوقـعـيـت چـپ عـلـي الـعـمـوم و                   
مشخصا حزب کمونيست کارگري 

 . مطرح خواهيم کرد
اولـيــن ســئــوال در رابــطـه بــا             

ــبــش اشــغــال و                  ســرنــوشــت جــن
انقلابات موسوم بـه بـهـار عـربـي            

شما اين تحولات را آغازگر .  است
دور تازه اي در دنيا ميدانيـد امـا     
خود ايـن تـحـولات بـه تـغـيـيـرات               

جـنـبـش    .   اساسي اي منـجـر نشـد     
اشغال که بعد از مـدت کـوتـاهـي           
فرو خوابيد و انقلابات مـوسـم بـه        
بهار عربي نيز بعد از سـرنـگـونـي         

 -ديکـتـاتـورهـاي چـنـد دهسـالـه               
مشـخــصــا در مصــر و تــونــس و              

بـجـائـي نـرسـيـد و اهـداف               -ليبي
که در شـعـار نـان آزادي          -انقلاب 

 -کرامت انسـانـي بـيـان مـيـشـود             
ــرآورده نشــد    ــن         .  ب ــه اي ــاتــوجــه ب ب

ــوان ايــن                  شــرايــط چــطــور مــيــت
تحولات را نقطه عطف و آغـازگـر     
دوران تـازه در سـيــاسـت جــهـانــي             

 دانست؟ 
قـبـل از هـر          : حميد تـقـوائـي   

چيز بايد گفت که نبايد بـا مـتـدي      
که انـقـلابـات را تـنـهـا بـر اسـاس                 
ــيــروزي ارزيــابــي                 شــکــســت و پ
ميکند، تحولات اخير را بـررسـي     

اين متـد قـادر بـه تـوضـيـح             .  کرد

تحولات چـنـد بـعـدي سـيـاسـي و                
کلا هيچ تحـول  .   اجتماعي نيست

اجتماعي را نميتـوان بـا       -سياسي
شـيـوه سـيــاه سـفـيـد شـکـسـت يــا                  
پـيــروزي مــحـک زد و بـه نــتــايــج                

. درست و وااقع بيـنـانـه اي رسـيـد         
بخصوص کمونيسـتـهـائـي کـه نـه           
توضيح و تـفـسـيـر بـلـکـه تـغـيـيـر                
تاريخ را وظيفه خود ميـدانـنـد بـا       
ــجــائــي                   ــوه اي راه ب ــن شــي ــي ــن چ

 . نخواهند برد
انقلاب خود چـيـزي بـجـز يـک            
نـقـطـه اوج در مــبـارزه طــبـقـاتــي               

مبارزه اي کـه هـمـواره بـه         .  نيست
اشـکــال آشــکــار و يــا پــنــهــان در              
جامعه وجود دارد و در تـحـلـيـل             
نهائي علت پايه اي همه تـحـولات   

انقلاب وقتي شکـل  .  سياسي است
ــن کشــمــکــش                مــيــگــيــرد کــه اي

در عصـر   -هميشگي بين طبقات 
حاضر بين طبـقـه سـرمـايـه دار و            

حول مسـالـه دولـت        -طبقه کارگر
يعني قدرت سياسي طبقه حاکـمـه    
حاد و مـتـمـرکـز مـيـشـود و کـل                   
جامعه و همه نيروها و جنبشهـاي  
سياسي را به دو کـمـپ انـقـلاب و         

. ضـد انـقــلاب تــقــسـيــم مــيـکــنــد           
ازينرو اولين معيار براي ارزيـابـي     
انقلاب قـبـل از صـدور حـکـم در                
مورد شـکـسـت و يـا پـيـروزي آن                 
اينست کـه چـه تـاثـيـري بـر رونـد                
مبـارزه طـبـقـاتـي در آن جـامـعـه                 
معين و يا در سطح وسيعـتـري در     
منطقه و در جـهـان داشـتـه اسـت،          
فضـــا و شـــرايـــط ســـيـــاســـي و                 
اجـتــمـاعــي بـراي مـبــارزه طـبــقــه             
کارگر و کلا توده مردم ناراضي از 
وضع موجود مساعد تر و بـاز تـر     
و يا مـحـدود تـر و تـنـگـتـر شـده                   
است، کمونيستها و کلا نيـروهـاي   
انقلابي و چپ جامعه  تـا چـه حـد        
قويتر و يا ضعيف تـر شـده انـد و          
فــاکــتــورهــائــي از ايــن دســت کــه           
مستقيما به سير و رونـد مـبـارزه          
طــبــقــاتــي در آن جــامــعــه شــکــل            

پـيـروزي يـا شـکـسـت           .   ميـدهـنـد   
انقلاب نتـيـجـه نـهـائـي ايـن رونـد               

اما خود اين مـفـاهـيـم نـيـز         .  است
انقلابـي  .  مطلق و منجمد نيستند

که رژيم حـاکـم را سـرنـگـون کـنـد              
شکست نخورده اسـت و انـقـلابـي           
که به خلع يـد سـيـاسـي از طـبـقـه                
حاکمه منجر نشـود پـيـروز نشـده           

بــنــابــر ايــن بــا دو کــلــمــه             .  اســت
شکسـت و يـا پـيـروزي نـمـيـتـوان                 
واقعيت چند بـعـدي انـقـلابـات را            

اگـر انـقـلابـات را از           .  توضيح داد
زاويه تاثيـرشـان بـر رونـد مـبـارزه             

که به فاکتورهايـش در      -طبقاتي 
بـررسـي  کـنـيـم            -بالا اشاره کـردم 

آنوقـت هـم مـعـيـار واقـعـي تـر و                   
عميقتر و دقيقتري بـراي ارزيـابـي      
آنها خواهم داشت و هم مـعـنـي و        
تعبير دقيـقـتـر و واقـعـي تـري از               

 .     شکست و پيروزي بدست داده ايم
اگــر بــا ايــن شــيــوه بــه ســراغ             
انقلابات مصر و تـونـس و لـيـبـي          
برويد متوجه ميشويد که اولا اين 
انقلابات تا آنجا که به سرنـگـونـي    
ديکتاتوريهاي چـنـد ده سـالـه در             
ايــن کشــورهــا مــربــوط مــيــشــود         
پيروز شده اند، اما هنوز به هـدف    
نهائي  خلع يد از طـبـقـه حـاکـمـه             

ــده انــد       ــرســي از ســوي ديــگــر         .  ن
ديـــکـــتـــاتـــورهـــاي حـــاکـــم خـــود         
بـزرگــتـريــن مــانـع در بــرابـر رشــد              
مـبــارزات و اعــتــراضــات طــبــقــه          
کارگر و تـوده مـردم مـعـتـرض و              
ناراضي در اين جوامع بودند و بـا    
سرنگوني آنها مبارزه طبقاتي در   
ايـن کشــورهـا از شــرايـط بســيــار             
مساعدتري براي انکشاف و بسط 

. و تعميـق  بـرخـوردار شـده اسـت             
ثانيا گرچه نمايندگان و نـيـروهـاي    
سياسي طبقه سرمايه دار هنوز بر 
ــه قــدرت               ســر کــارنــد امــا مســال
سياسي در اين کشورها هـنـوزبـاز      
است و طبـقـه حـاکـمـه نـتـوانسـتـه              

. است قدرت خود را تثبـيـت کـنـد      
مبارزه و کشمکش طبقاتي بر سـر  
مسـالـه دولـت هــمـچـنــان در ايــن              

تحولات مصر . جوامع ادامه دارد
و تــونــس و بــزيــر کشــيــده شــدن                
دولتهاي اسلامي در اين کشورهـا  

نمونـه هـاي بـارز ايـن کشـمـکـش                
طبقـاتـي و عـدم تـثـبـيـت قـدرت                  
سياسي بورژوازي در ايـن جـوامـع      

ثـالـثـا مسـتـقـل از رونـد و                .  است
سـرنـوشــت ايـن انـقـلابــات در هــر              
کشور، تا همين جا ايـن تـحـولات      
توازن قوا را در منطقـه و در کـل         
جــهــان در يــک مــقــيــاس کــلان و              
استراتژيک به نفع کمپ کـار و بـه         
ضرر کمپ سـرمـايـه تـغـيـيـر داده              

انقلابات موسـوم بـه بـهـار         .   است
عــربــي بــه دوره ســيــاه جــنــگ                   
تروريستها که در آن تقـايـل مـيـان       
ــي و اســلام              مــيــلــيــتــاريســم غــرب
سـيــاسـي ســايـه شـوم خــود را بــر                
اغلب تحولات سياسي بخـصـوص   
در منطقه خاورميانه گسترده بود  
پايان داد و فـاکـتـور قـدرت تـوده            
مردم را در محور تـحـولات قـرار        

 .داد
به سـراغ جـنـبـش اشـغـال هـم                

. بايد بـا هـمـيـن مـعـيـارهـا رفـت                 
جــنـــبـــش اشـــغـــال نـــيـــز گـــرچـــه             
فروخوابـيـده اسـت امـا از تـاريـخ                

ايــن جــنــبــش    .  حــذف نشــده اســت     
نيروي اجتماعي چـپ در جـوامـع          
غربي را در بـرابـر حـکـومـت يـک               
درصديها بميدان آورد و چپ را در 
يک موقـعـيـت تـعـرضـي و راسـت              
جامعه را کـه بـا فـريـدمـنـيـسـم و               
ريـگـانـيـسـم و تـاچـريسـم تـداعــي                
ميشد و بويـژه بـعـد از فـروپـاشـي             
شوروي يکه تاز ميدان شـده بـود،       
در يک موقعيت دفاعـي قـرار داد       

جـنـبـش اشـغـال        .  و به عـقـب رانـد     
نقطه عطفي در روند حـرکـت چـپ        
در جوامع غربي بود، نقطه عطـف  
گذار از نيروي فشار بر دولـتـهـا و        

نيروي فشار علـيـه     -طبقه حاکمه 
جنگ و عليه گـلـوبـالـيـزاسـيـون و          
عليه آلـودگـي مـحـيـط زيسـت و               

به نيروئي عليـه کـل وضـع         -غيره
مـوجـود و عـلـيـه حـاکـمـيـت يــک                  

اين تـحـول مـهـمـي در          .  درصديها
سيـر حـرکـت چـپ در کشـورهـاي               
غربي است کـه فـي الـحـال در بـه              
چپ چرخـيـدن گـفـتـمـان و فضـاي              
سياسي در اين کشورها تـاثـيـرات       
مهمي داشته است و بي ترديـد بـر     
رونــد مــبــارزه طــبــقــاتــي در ايــن            
کشورها و برآمدهاي آتي تاثيرات 

 .  مهمي خواهد داشت
به اين دلايل است که من ايـن    
تحولات را آغازگـر فصـل و دوره         
تازه اي در روند مبـارزه طـبـقـاتـي        

فصل و دوره اي کـه، بـر         .  ميدانم 

خلاف دوره جنگ سرد و يـا دوره        
جنگ تروريسـتـهـا، تـوده مـردم ـ            
کارگران و مردم زحـمـتـکـشـي کـه         
ــو                   ــي ــات ــرن ــت ــق آل ــحــق ــا ت ــا ب ــه ــن ت
سوسياليستي کارگران ميـتـوانـنـد     
به حکومت يک درصـديـهـا پـايـان          
بدهند و به نان و آزادي و کـرامـت     

نـقــش تــعـيــيــن       -انسـانــي بــرسـنــد    
کننده اي پيدا ميکنند و مـبـارزه     
بين دو کمپ کار و سرمايه عريـان  
و بلاواسـطـه در مـحـور تـحـولات             

 . سياسي قرار ميگيرد
تاکيد شما بـر      : انترناسيونال

بميدان آمـدن مـردم و مـوقـعـيـت             
تعرضي چپ اين انتظار را بـوجـود   
مي آورد کـه احـزاب و نـيـروهـاي              
کمونيست در تحولات اخير نـقـش   
بــرجســتــه اي داشــتــه بــاشــنــد در            

. حاليکه واقعيت بـرعـکـس اسـت        
يک ضعف اساسي انقلابـات اخـيـر      
فــقــدان يــک نــيــروي کــمــونــيــســت          
ســازمــانــيــافــتــه بــود کــه بــتــوانــد          
رهبري انقلابات را بدست بـگـيـرد      
و انقلابات را بـه پـيـروزي نـهـائـي           

سئوال اينست کـه  عـلـت        .  برساند
اين ضعف چيست؟ چرا عـلـيـرغـم       
بحران حاد و مزمن سرمايـه داري    
و شکل گيري جنبشها و انقلابـات  
ضد سرمايه داري کمونيسم و چپ 
متشکل و مـتـحـزب در حـاشـيـه               
است و قادر به دخالتگري و تاثيـر  

 گذاري در اين تحولات نيست؟   
اگـر بـخـواهـم         : حميد تقوائي

در يک  جمله جواب بدهم علت جا 
مـانــدن کــمــونــيــسـم مــتــشــکــل و           

ــاريــخ اســت           آوار .  مــتــحــزب از ت
فروپاشي شوروي بر سر نـيـروهـاي      

. کمونيسم موجود نيز فـرود آمـد      
ــار                ــيــســم را کــن ــون بســيــاري کــم
گذاشتند و به کمپ دموکراسـي و    
بازار آزاد پيـوسـتـنـد امـا مسـالـه            

مسـالـه ايـن بـود         . اصلي اين نبود
که بسياري از احزاب و نـيـروهـاي        
کمونيستي که در ميدان مـانـدنـد      
نيز محصول دنـيـاي جـنـگ سـرد            
بودند و پـايـان دوره جـنـگ سـرد                
پايان دوره اين نوع کمونـيـسـم هـم       

کمونيسـم کـارگـري خـود در           . بود
نقد و در تمايز کامل بـا ايـن نـوع        
چپ اعـلام مـوجـوديـت کـرد امـا               
جنبش چپ غير کـارگـري، يـعـنـي        
شاخه چـپ جـنـبـشـهـاي اسـتـقـلال              
طــلــبــانــه و نــاســيــونــالــيــســتــي و           
صنعتگرا و ضد فئـودالـي و ضـد        

 

 چپ موقعيتشرايط تازه جهانی و 
 مصاحبه  با حميد تقوايي

 ۹ ادامه صفحه  
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يکي از پيامدهاي تحولات اخـيـر     
ــه، تــحــرک              مــنــطــقــه خــاورمــيــان
ناسيوناليسم کـرد در کشـورهـاي           
مختلف براي رسيدن بـه تـوافـق و        
سـازش بــا دولـتــهــاي سـرکــوبــگــر           
مرکزي بمـنـظـور سـهـيـم شـدن در              

درســـت در دوره        .  قـــدرت اســـت    
انقلابات و اعـتـراضـات تـوده اي             
گســتــرده در مــنــطــقــه کــه مــردم            
دولتهاي ارتجاعي و سرکوبگـر را    
زيـر ضــرب مــبــارزات خــود قــرار           
داده انـد احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت              
ــراي ســازش و                  ــه تــلاش ب کــرد ب
همراهي با اين دولتهـا روي آورده      
و بـار ديـگـر بـي ربـطـي خـود بــه                    
مبارزه آزاديخواهـانـه مـردم بـراي         
رهائي از شر اين حکـومـت هـا را        

هـمـراهـي    .  به نمايش گذاشـتـه انـد     
ناسيوناليـسـم کـرد در سـوريـه بـا               
دولــت اســد و شــروع مــذاکــره و               
سازش پ ک ک بـا دولـت تـرکـيـه                
نــمــونــه هــائــي از ايــن ســيــاســت              
ارتجاعي اسـت کـه در مـاهـهـاي              

 . اخير شاهد آن بوده ايم
تلاش احزاب ناسـيـونـالـيـسـت       
کرد عراق براي برپايـي آنـچـه آنـرا         

مـيـنـامـنـد و        "  کنگره ملـي کـرد    " 
قرار است با گـرد آوردن احـزاب و         
جريانات ناسـيـونـالـيـسـت کـرد از            
کشورهاي ترکيـه، سـوريـه، عـراق         
و ايران صورت گـيـرد، سـيـاسـتـي           

در واقـع    .  در همـيـن راسـتـا اسـت         
احزاب ناسيوناليست کرد عـراقـي     
با اين ابتکار روياي ايـن را دارنـد       

اقـلـيـم    "که بعنوان احزاب حاکم در 
ــتــهــاي     "  کــردســتــان عــراق     ــه دول ب

مـنـطـقـه نـزديـک شـونـد و از ايـن                    
طريق جـايـگـاه خـود را در بـرابـر                 
دولت مرکزي عـراق و هـمـچـنـيـن           
در مقابل رقباي نـاسـيـونـالـيـسـت        

 . خود مستحکم تر نمايند
تــــحــــرکـــــات جـــــريــــانـــــات         
ناسيوناليست نه تنها کـمـکـي بـه         
خلاصي مردم بخشهاي مـخـتـلـف     
کردستان از ستم ملـي نـمـيـکـنـد،         
بلکه کشاکش هاي خونـيـن آيـنـده       
بـر سـر مـنـاطــق نـفـوذ نـيـروهــاي                 

را پــي ريــزي      نــاســيــونــالــيــســتــي      
ميکند و از طرف ديـگـر شـکـاف         
ميان مـردم کـردسـتـان بـا بـخـش                

. هاي ديگر مردم را دامن مـيـزنـد   
ناسيونـالـيـسـم کـرد تـاريـخـا نـيـز                 

در نشان داده اسـت کـه نـه فـقـط                  
مورد ستم مـلـي بـلـکـه در هـيـچ                

با روند تـرقـيـخـواهـي و        زمينه اي 
اميال و آرزوهاي توده هـاي مـردم     
کردستان همراه نيـسـت و هـمـواره         
بــعــنــوان يــک نــيــروي ارتــجــاعــي           
مدافع و سخنگوي طـبـقـات دارا،      
در حـال مـمـاشـات بـا دولـتـهـا و                   
ــافــع مــردم                 ــل مــن ــطــه مــقــاب ــق ن
زحمتکش بوده و بـا راه حـلـهـايـي          
نظير خودمختاري و فدراليسم بـه    
نهادينه شدن تفاوت هـاي قـومـي        

تجـربـه حـاکـمـيـت         .  دامن مي زند
ــزاب                     ــه احــ بــــيــــش از دو دهــ
ناسيوناليست در کردسـتـان عـراق      
به تنهائي سند ورشکستـگـي ايـن      
جريانات است و نشان ميدهـد کـه     
آنجا که اين احـزاب دسـتـشـان بـه            
قدرت برسد چيزي جـز ارتـجـاع و          

و    عقب ماندگي، بـرقـراري اعـدام     
سرکوب و زندان، رشـد جـريـانـات         
جـنــايــتــکـار اســلامــي و فســاد و            
تـبـعـيـض و بـيـحـقــوقـي، نصـيــب                

ــزاب .  مـــردم نـــخـــواهـــد شـــد         احـ
ناسيوناليسـت کـرد در سـوريـه و              
ايران و ترکيه نيز در ايـن زمـيـنـه           
دست کمي از همکيشـان خـود در       

در .  کـــردســـتـــان عـــراق نـــدارنـــد        
کردستان ايران به يمن اجـتـمـاعـي       
بــودن کــمــونــيــســم و نــفــوذ آرا و              
افــکــار چــپ و ســوســيــالــيــســتــي           
دامنه عمل نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد             
ــر اســت و جــنــبــش                    مــحــدود ت
سوسياليـسـتـي و انـقـلابـي دسـت              

وجود همين فاکـتـور   .  بازتري دارد
اتحاد و همبستـگـي   باعث تقويت 

مردم كردسـتـان بـا مـردم سـراسـر             
ايــران و مــبــارزه مــتــحــد مــردم               
ــران عــلــيــه جــمــهــوري             ســراســر اي

 . اسلامي شده است
عامل مسـتـقـيـم تـبـعـيـض و             
ستم بر مردم کردستان دولـتـهـايـي     

هســـتـــنـــد کـــه بـــا تـــکـــيـــه بـــر                 
ناسيوناليسم عربي و يـا ارتـجـاع          
اسلامي و يا پـان تـرکـيـسـم و يـا               
ناسيـونـالـيـسـم عـظـمـت طـلـبـانـه                 
ايراني و اعمال قوانين ستمـگـرانـه    
و اســتــفــاده از نــيــروي نــظــامــي               
حقوق پايه اي و شـهـرونـدي مـردم       
کردستان را نـقـض و انـکـار مـي                

ــد   ــنـ ــنـ ــردم          .  کـ ــدن مـ ــلاص شـ خـ
کــردســتــان از ســتــم و تــبــعــيــض             
منوط به مقابله با اين دولـتـهـا و      
ــه                 ــي ــحــد مــردم عــل ــارزه مــت مــب

  .نابرابري و تبعيض است
رهـايـي   ما تـاکـيـد داريـم کـه              

مردم کردستان بدون عـقـب رانـدن        
ــم و افشـــاي                ــسـ ــالـــيـ ــيـــونـ ــاسـ نـ
سياسـتـهـاي ارتـجـاعـي و تـفـرقـه                
افکنانه جريانات ناسيونالـيـسـتـي     

بــر ايــن اســاس      .  مــمــکــن نــيــســت   
ــه               ــيـ ــلـ ــه عـ ــدانـ ــحـ ــتـ ــارزه مـ ــبـ مـ
ستمگريهاي دولـت مـرکـزي بـايـد          
با مبارزه براي حـاشـيـه اي کـردن           
افق و سياستهاي تفرقـه افـکـنـانـه        
و ارتــــجــــاعـــــي نــــيــــروهـــــاي               

راه .  ناسيـونـالـيـسـت هـمـراه شـود            
رهايي مردم کردستان گـرد آمـدن       
ــبــات               حــول خــواســتــهــا و مــطــال
انساني وبرابري طلـبـانـه و اتـحـاد          
ــارزات                 ــا مــب ــگــي ب ــســت ــب ــم و ه
سراسري تـوده هـاي مـردم عـلـيـه               
دولت هاي مـرکـزي در هـريـک از             

بـديـن مـنـظـور        .  اين کشورهـاسـت  
ما پلاتفرم زير را اعلام ميـکـنـيـم     
و همه مردم و احزاب و جـريـانـات      
آزاديخـواه در کـردسـتـان و خـارج              
کردستان را به گـردآمـدن حـول آن          

 : فراميخوانيم
اعمال هر نوع ستـم مـلـي        -١

و هر نوع تبعيض برحسب مـلـيـت    
در قوانين کشور و عـمـلـکـردهـاي      

هـمـه   .  دولت بـايـد مـمـنـوع شـود            
مقررات و قوانين تبـعـيـض آمـيـز        

فـورا  عليه مردم کـردسـتـان بـايـد            
ســـيــاســـتـــهـــا و      .  مــلـــغـــي شــود     

اقدامات سرکوبگرانـه عـلـيـه ايـن          
هـر  .  مردم بايد فورا متوقف شـود 

گونه تبعيض سياسـي، فـرهـنـگـي        

هـمـه شـهـرونـدان        .  بايد خاتمه يابد
مستقل از مـلـيـت يـا       جامعه بايد 

احساس تعلـق مـلـي، مـذهـبـي و             
از حـــقـــوق يـــکـــســـان و            نـــژادي    

مـردم  .  مساوي برخـوردار بـاشـنـد      
از حـق اسـتـفـاده از         کردستان بايد 

زبان مادري خـود در مـکـاتـبـات            
رسمي و در مـراجـع دولـتـي و در             
امـر آمــوزش و پــرورش و کــلــيــه             
فعاليتهاي اجـتـمـاعـي بـرخـوردار           

 . باشند
ــم و              -٢ ــســ ــدرالــــيــ مــــا فــ

خودمختاري و هـر طـرح ديـگـري         
ــاســخ                   ــت را پ ــومــي ــر اســاس ق ب

ايــن .  نــمـي دانــيـم    "  مسـئلــه کــرد   " 
نه راههايي بـراي حـل       آلترناتيوها 

مساله ملي بـلـکـه نسـخـه هـايـي              
ــات و                 ــمـ ــاصـ ــخـ ــداوم تـ ــراي تـ بـ
کشـمـکـش هـاي مـلـي، بـرجسـتـه                
کردن و ابديت بخشيدن بـه هـويـت      
هاي ملي و قانوني کـردن جـدايـي      
هــاي مــلــي در چــهــارچــوب يــک              

 . کشور است
پـاسـخ اصـولـي مـا بـراي              -٣

رفع سـتـم مـلـي بـرابـري حـقـوقـي                  
همـه شـهـرونـدان در تـمـام شـئـون                 

ــراي مـــا    .  اجـــتـــمـــاعـــي اســـت      بـ
ــظــام ســيــاســي و               بــرقــراري يــک ن
اداري ســکــولار، غــيــرقــومــي و            
غيرمذهبي تلاش مـي کـنـيـم کـه          
در آن برابري حقوقي کلـيـه اهـالـي       
و ساکنين مسـتـقـل از قـومـيـت،             
ــذهـــب،               ــژاد، مـ ــت، نـ ــيـ ــسـ ــنـ جـ
اعتقادات، و غيره تضـمـيـن شـده         

در عـيـن حـال مـا از ايــن               .  بـاشـد  
حق مردم کردستـان بـطـور کـامـل          
دفاع ميکنـيـم کـه از طـريـق يـک               
رفراندم آزاد در مـورد جـدايـي يـا           
عـدم جـدايـي بـعـنـوان شـهـرونــدان               
متساوي الحقوق کشـور تصـمـيـم         

ما هر نوع توافق از بـالا      .  بگيرند
مــيــان دول ارتــجــاعــي و احــزاب            

عشيرتي کرد براي تـعـيـيـن       -ملي
ــي                ــيــف ســيــاســي و حــقــوق تــکــل
کردستان را مـردود مـي دانـيـم و           
خـواهـان مـراجـعـه بـه آراء آزاد و                 
مسـتــقــيــم خــود مــردم در مــورد            

 .آينده سياسي کردستان هستيم
بـــعــــنــــوان يــــک اصــــل             -٤

عمومي ما خواهان زنـدگـي هـمـه       
آحــاد مــردم بــعــنــوان شــهــرونــدان          
ــوق در                 ــحــق ــســاوي ال آزاد و مــت
چهارچوب هـاي کشـوري بـزرگـتـر          

 . هستيم
ــارز                ــبـ ــردم مـ ــه مـ ــمـ ــا هـ مـ
کردستـان را فـرامـي خـوانـيـم کـه                
براي بدست آوردن حقـوق پـايـه اي        
خود، و به دست گرفتن سـرنـوشـت    
خود با تمام قوا به ميدان آيـنـد و       
در عرصه هاي  مخـتـلـف مـبـارزه        
حضور آگـاه و مـتـشـکـل خـود را               
براي پيگيري آرزوهـا و تـمـايـلات         

. انساني شان به نمايـش بـگـذارنـد      
ــردم                 لازم اســـت کـــارگـــران و مـ
زحـــمـــتـــکـــش کـــردســـتـــان در                
گردهمايي ها و مجامع عـمـومـي    
خود با صدور قطعنامه و بـيـانـيـه     
ايـن خــواســتــهــا و مــطــالــبــات را            
مورد تاکيد قرار دهند و بـراي بـه     

راي و اراده خـود           دنکرسي نشـان ـ   
 .بکوشند

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
ايران مبارزه عليـه هـرگـونـه سـتـم           
ــکــي از                   ــنــف ــي را بــخــش لاي مــل
ــراي                  ــر خــود ب ــع ت ــارزه وســي مــب
برپايي انقلاب کارگري و جـامـعـه      

انـقـلاب   .  سوسياليستي مـي دانـد    
و جامعه اي که با لـغـو اسـتـثـمـار         
سـرمــايــه داري و از مــيــان بــردن             
تقسيم انسانها بـه طـبـقـات ريشـه          
هاي هرگونه سـتـم و نـابـرابـري را              
مـي خشـکـانـد و بـرابـري واقـعــي                
يعني امکان بـرخـورداري از هـمـه         
مواهب مادي و معنوي  زنـدگـي       

. را براي همگان ميسر مـي سـازد    
مـــا هـــمـــه کـــارگـــران و مـــردم                 
زحمتکش را بـه بـرپـايـي  چـنـيـن                
انقلابي براي ايـجـاد يـک جـامـعـه             
آزاد و بــرابــر و انســانــي فــرامــي              

 .خوانيم
دفتر سياسي حزب کمونيست 

 کارگري ايران
  ٢٠١٣اکتبر  ٧
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است و از منفعت کي ها حـمـايـت    
ميکند تا به منشاء جنگ هم پي 

در دوره مــا جــنــگ هــا            .  بــبــريــم 
محصول سرمايه داري و دسـت و        
پا زدن اين مناسبـات ضـد بشـري        

تا وقتي حاکـمـيـت    .  براي بقا است
ــکــيــت                 ــه و ســود و مــال ســرمــاي
ــار هســت               ــثــم خصــوصــي و اســت
متاسفانه جنگ هم هسـت و گـاه         
حتي به مردم تحميل مـيـشـود تـا       
بــراي رهــايــي خــود بــراي حــق و               
ــه مــبــارزه               حــقــوق خــود دســت ب
مسلحانه بـزنـنـد و حـتـي جـنـگ                 

هر انـدازه کـه بشـر بـتـوانـد             . کنند
سرمايه داري و بـردگـي مـزدي و            
مالکيت خصوصي و تقسيـم بشـر     
به ملت ها و کشورها را به عـقـب     
براند و از بين ببرد، ميتواند خطر 

 . جنگ را هم از بين ببرد
آيــا مـتـد و         : سـيـمـا بـهـاري       

اصـول مــارکســيــســتـي مــعــيــن و           
تـعــريـف شـده اي در بــرخـورد بــه                

 جنگ وجود دارد؟
مارکسـيـسـم    :مصطفي صابر

تئوري جـنـبـش رهـايـي انسـان از               
قيد بردگي مزدي و سرمايه داري   

علـم شـرايـط      " بقول معروف .  است
ــرولــتــاريــا      کــارگــران،  " ( رهــايــي پ

فروشندگان نيروي کـار، اکـثـريـت         
. اسـت )  عظيـم مـردم روزگـار مـا          

مثل هر علمـي هـمـيـشـه در حـال             
تحول است و حـکـمـت و مـبـانـي               
خود را از ضـرورت هـاي جـنـبـش            
زنده  پرولترها  بر علـيـه سـرمـايـه        

در نـتـيـجـه اولـيـن           .  داري ميگـرد 
نکته اين است کـه بـايـد از الـگـو              
پردازي پرهيز کرد و هر جـنـگ را       
بــطــور مشــخــص بــررســي کــرد و           

. سياست پشت آنرا تشخـيـص داد    
همانطور که جنگ ادامه سيـاسـت    
است، برخورد به جنگ هـم ادامـه     
سياست آن جنبش و نيرويي اسـت    

در .  که به جنگ برخورد مـيـکـنـد    
نتيجـه فصـل خـاصـي در تـئـوري               
مارکسيسم در باره جـنـگ وجـود        

بــلــکــه بــايــد کــل مــبــارزه         .  نــدارد
طبقاتي و مجـمـوعـه مـنـاسـبـات          
اقتـصـادي و سـيـاسـي جـهـانـي و                 
منطقه اي در هردوره و هر مقـطـع   
را ديد و تشخيص داد که چرا يـک    

جنگ ضروري شده، چقدر امـکـان   
بروز دارد، به کجا ميتواند منجـر  

و بايد به آن طـوري بـرخـورد      . شود
ــراي               کــرد کــه شــرايــط مــبــارزه ب
رهايـي کـارگـران و هـمـه بشـريـت                

 . تسهيل شود
ــاري        ــا بــه ــيــم بــرخــورد    : س

رهبران شناخته شده مارکسيستي 
نظير مارکس و انگلس و يا لنـيـن   
ــه جــنــگ هــاي زمــان                  ــت ب نســب
خــودشــان چــه بــود؟ آيــا مــبــانــي            

ــا               ــرخــورده ــن ب ــرکــي در اي مشــت
 هست؟

با توجـه بـه       : مصطفي صابر
کمبود وقت اجازه بدهيد يکـي دو    

. مثال بزنم شايد تصـويـري بـدهـد        
نوشته مشهوري از انگلس هسـت    

در سـال    "  جنگ در اروپـا     " بعنوان 
که در يـکـي از روزنـامـه              ۱۸۵۸

هـاي مشـهــور وقــت و الـبــتـه بــه                
. امضاي مارکس بـه چـاپ رسـيـد        

آنجـا مـي بـيـنـيـم کـه انـگـلـس و                     
مـارکـس بـا چـه دقـتـي سـيـاســت                 
قــدرت هــاي بــزرگ آنــوقــت را از             
روسيه و پروس گرفته تا فرانسه و   
انگليس و ترکيه عثماني را مورد 

نکتـه جـالـب      .  بررسي قرار ميدهد
توجه اين اسـت کـه در آن مـقـالـه              
تاکيد ميشود که تنهـا بـازيـگـران       
صحنه ايـن پـنـج قـدرت جـهـانـي                 
نيستند بلکه انقلاب هم يک طـرف  
اين جنـگ اسـت و پـا بـه مـيـدان                 

طـبـعـا انـقـلاب        .  خـواهـد گـذاشـت      
عليه وضع موجود و عليـه تـلاش     
همه قدرت هاي سـرمـايـه داري و          

ارتــجــاعــي آنــوقــت و جــنــگــشــان          
 . منظور است

ــه                در دوره لــنــيــن هــم نــمــون
مــعــروف بــرخــورد او بــه جــنــگ             
جهاني اول اسـت کـه آنـرا جـنـگ                
ــي و                ــورژوايـــ ــاي بـــ ــهـــ ــتـــ دولـــ
امپرياليستي براي تجديد تقـسـيـم    
جـهـان ارزيـابـي کـرد و گـفـت کـه                   
کارگران و مردم هيچ نفعي در اين 
جنگ نـدارنـد و تـنـهـا راه پـايـان                  
دادن ايــن اســت کــه  لــوــلــه هــاي               
تفنگ را بطرف دولـتـهـاي خـودي         

او در راس بلشويک هـا  .  برگردانند
در روسيه همين کار را کـرد و بـا           
پيروزي انقلاب اکتبر تاثير زيـادي  
بر پايان بخشيدن به جنگ جهانـي  

 .و خانمان برانداز اول داشت
اگر از ايـن مـثـالـهـاي بشـود              

نتيجه گيري عامي کرد دو نـکـتـه    
است يکي اينـکـه چـه مـارکـس و            
انگلس و چه لنين جنگ را بـطـور     
مشــخــص بــررســي مــيــکــردنــد و          
تبيين دقيق و مشـخـصـي از کـل           
اوضاع و مـجـمـوعـه مـنـاسـبـات               
طبقاتي جـهـانـي داشـتـنـد و دوم                
اينکه در برخورد به جنگ موضـع   
و منفعت کارگران و مردم محروم 
و تسـهـيـل شـرايـط بـراي انـقـلاب               

 .کارگري را دنبال ميکردند
بـگـذاريـد بـه         : سيما بـهـاري    

نمونه هاي مـتـاخـر تـر بـيـايـيـم و               
تجربه هاي اخير برخورد به جنـگ  

مـثـلا جـنـگ       .  را نگاهي بـکـنـيـم      
ــران و عــراق        ــطــه         .  اي ــن راب در اي

نيروهـاي سـيـاسـي چـپ در ايـران               
 چطور برخورد کردند؟
در جـريـان       : مصطفي صـابـر  

ــران و عــراق بســيــاري               جــنــگ اي
نيروي هاي چپ نشان دادند که تـا  
چه حد ناسيونالـيـسـت هسـتـنـد و           

مثل همه نـيـروهـاي راسـت پشـت          
بـراي  . سر جمهوري اسلامي رفتند

همين چيزهـا خـمـيـنـي مـيـگـفـت              
، چـون    " جنگ مائده الـهـي اسـت       " 

نقش تعيين کننده اي در تـثـبـيـت       
مـوضـع   .  جمهوري اسلامي داشت

جريان ما که منصور حکمت بيان 
ميکـرد ايـن بـود کـه ايـن جـنـگ                  
عــلــيــه انــقــلاب ايــران صــورت                

ــل           .  مــيــگــيــرد   ــايــد در مــقــاب و ب
جمهوري اسلامي و تهـاجـم عـراق      

ــرد           ــقــلاب دفــاع ک ــت  .  از ان ــوق آن
هنوز زنده بود  ۵۷حقيقتا انقلاب 

بــخــصــوص در شــکــل شــوراهــاي          
کــارگــري و ديــگــر تشــکــل هــا و             

الـبـتـه    .  بعضي دستاوردهاي ديگر

يــکــي ديــگــر از جــريــانــات چــپ،           
پيکار، اين موضـع را گـرفـت کـه           
بايـد جـنـگ ايـران و عـراق را بـه                   
جنگ داخلي تبديل کرد و شـبـيـه        

کـه مـنـصـور       .  لنين موضع گرفت
اين حکمت اين موضع را نقد کرد 
که موضع الگو پردازانه اي اسـت      
و به اوضاع مشخص ايـران تـوجـه      

در همين رابطه بگـويـم کـه      .  ندارد
منصور حـکـمـت مـقـالـه جـالـبـي              

جـنـگ، تـئـوري،       " نوشت بـه اسـم         
که مباني تـئـوريـک    "  تئوري جنگ

خوبي بـراي بـررسـي جـنـگ ارائـه             
او مــي گـويــد تــئـوري بـايــد             .  داد

. ضـرورت جـنـگ را نشـان بـدهــد             
يعني نشان بـدهـد چـه مـوقـعـيـت              
تاريخي و جـهـانـي و مـنـطـقـه اي              
ادامه سياست را بطور قهـر آمـيـز      
يعني بصورت جنگ ضروري کرده 

بعد بايد نشـان داد کـه آيـا            .  است
اين ضرورت امکان دارد متـحـقـق    

يعني توان و امکـان جـنـگ      .  شود
براي پيشـبـرد آن سـيـاسـت بـطـور              

و بـعـد هـم تـاکـيـد             .  قهري هسـت   

داشت که  نبايد ضرورت و امکان 
جنگ را بـا مـطـلـوبـيـت آن بـراي                
دولتها يعني با تبليغات جنگي و 
ديـپــلــمــاســي جــنـگــي و خــلاــصــه           
توجيهاتـي کـه بـراي آن مـيـشـود               

خيلي وقتها ضـرورت    .  قاطي کرد
و امــکــان جــنــگ بــا هــمــيـــن                    

. مطلوبيت جنگ قاطي مـيـشـود     
ــه                ــيــل حــمل مــثــلا اگــر کســي دل
آمريکا به سـوريـه را خـلـع سـلاح              
ــت                  ــوق ــد آن ــن ــکــر ک ــي ف ــاي ــم شــي
مطلوبيت جنگ را جاي ضـرورت    

که ضـرورت آن    .  آن قرار داده است
ناشي از مجموع منافـع سـيـاسـي       
آمريکا در منطقه است که الـبـتـه      
ممکن اسـت بـطـرق غـيـر جـنـگ                
يعني مثلا توافق با روسيه بدسـت  

 .  بيايد
با اين صحـبـت     :سيما بهاري

ها و بخصوص متدي که منـصـور   
ــد               ــه مــيــدهــد شــاي حــکــمــت ارائ
مناسب باشـد بـه جـنـگ هـاي ده              

و در    بيست سال گذشته در جـهـان  
منطقه بپردازيـم مـثـل حـملـه اول            
آمريـکـا بـه عـراق و بـعـد جـنـگ                   
عليه افغانستان کـه خـود او زنـده          

ايـــن مـــوارد بـــرخـــورد         بـــود، در   
 منصور حکمت چگونه بود؟

ــر      ــکــتــه    : مصــطــفــي صــاب ن
جـديــد در بـرخــورد او بـه جــنــگ               
برجسته کردن دوره هاي سياسي و 
ديدن آنهـا در بـرخـورد بـه جـنـگ               

براي مثال جـنـگ اول عـراق        .  بود
بعد از سقـوط شـوروي و در دوره           
نـظـم نـويـن جـهـانـي کـه آمـريـکــا                   
ميخواست آقايي اش بـه دنـيـا را          

ما آن جـنـگ       . ثابت کند راه افتاد
ــراي               ــم چــون ب را مــحــکــوم کــردي
تثبيت نظم نـويـن جـهـانـي بـود و             
حـتـي حـملـه صــدام بـه کـويـت را                  
محکوم نـکـرديـم تـا بـا سـيـاسـت               

امـا  . هاي نظم نويني همراه نشويم
جـــنـــگ افـــغـــانســـتـــان در دوره             

در دوره جنگ .  متفاوتي واقع شد
تروريستها، يعني جنگ تروريسـم  
دولتي غرب و تروريسـم اسـلامـي      

سـپـتـامـبـر، صــورت           ۱۱پـس از      
در آن مورد ما هردو سوي .  گرفت

جنگ را محکوم کرديم و از قطب 
سوم يعنـي مـردم آزاده جـهـان در             

. مقابل هردو اينـهـا دفـاع کـرديـم         
ولي نکته جالب در اين مورد ايـن    
است که حمله آمريکا بـه طـالـبـان       

 ۵ ادامه صفحه  

 
 ۱ از صفحه  

 متد مارکسيستی بررسی جنگ
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را محکوم نکرديم هرچند حمله به 
مــردم افــغــانســتــان را مــحــکــوم            

بهر حال همانطور که گفتم .  کرديم
در هردو اين موارد نکته مهـم در    
مورد بررسي و تحليـل جـنـگ در        
نظر گرفتن دوره هاي سـيـاسـي در      

ــراي .  مــعــادلات جــهــانــي اســت        ب
مثال بايد توجه کرد که اکنـون در    
دوره جــنـگ سـرد، يـا دوره نــظــم               
نــويــن جــهــانــي، يــا دوره جــنــگ             

نـمـي شـود      .  تروريستها نـيـسـتـيـم       
مثلا به جنگ ليبي يا سوريه عينا 
مثل جنگ دوره نظم نوين جهانـي  

 .برخورد کرد
جـنـگ هـايـي         : سيما بـهـاري  

که در چند ساله اخير جريان داشته 
را چطور بايد بررسي کـرد؟ مـثـلا        

يـا   جنگ عليه قذافـي در لـيـبـي؟        
همين مساله اخير تهديد جنگ به 

آمريکا عـلـيـه      "  تنبيهي" اصطلاح 
  بشار اسد در سوريه؟
خـوب ايـن       : مصطفي صـابـر  

جنگ ها  در دوره کاملا متفاوتي 
ميدانيم که . دارد صورت ميگيرد

به دنبال بحرن اقتـصـادي جـهـانـي        
رشته اي از انـقـلابـات در           ۲۰۰۹

منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و 
جنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي سـراسـر                
جهان را فرا گرفـت کـه مـعـادلات         
ــعــنــي دوره جــنــگ                دوره قــبــل ي

مهمتريـن  .  تروريست ها را بهم زد
فاکتور در اين دوره، انـقـلابـات و          

فـاکـتـور مـهـم        .  دخالت مردم بـود 
ديگر اين دوره اين بود که سياست 
ميليتاريستي آمريکا و غرب کـه    
در دوره نظم نـويـن و دوره جـنـگ           
تروريست ها رکن اصلي سـيـاسـت    
اينها بود به شکست انـجـامـيـد و       

چـنـانـکـه مـثـلا         .  قدري کنار رفت
بــوش در دوره جــنـــگ عـــلــيـــه                 
تروريست هاي ميگفت هرکس بـا    

اما اوباما . ما نيست عليه ماست
گفت بايد در سمت درسـت تـاريـخ      

ديديم که در جنگ عـلـيـه    .  ايستاد
قذافي آمريکا تقريبا پشت صحنه 
ايستاد و فرانسه بخصوص جلودار 
بود کـه مـنـافـع جـدي تـري آنـجـا                 

قذافي از نزديک با فـرانسـه   . داشت
کار ميکرد تا حدي کـه مـثـلا بـه           
کمپين انتخاباتي سارکوزي رئيس 

جمهوري وقت فرانسه کـمـک هـاي      
امـا انـقـلاب      .  هنگفـت کـرده بـود       

. ليبي فاکتور تعيين کـنـنـده بـود        
انقلاب  نشان داد که ديگـر عـمـلا      
نگه داشتن قذافي ممکن نيست و 
براي همين هم منفعت غرب و از     
جمله فرانسه در اين بود که از شـر    
قذافي رها شوند تا امـکـان ايـنـرا         
داشته باشنـد کـه اوضـاع بـعـد از              

ما حمله بـه  .  قذافي را شکل دهند
قذافي را مـحـکـوم نـکـرديـم چـون            
موجود وحشتناکي بـود و خـوب         
بود که برود ولي جاي ابهامي هـم    
نگذاشتيم که هدف غرب و فرانسه 
شــکــل دادن بــه يــک دولــت ضــد              
انقلابي بعد از قـذافـي اسـت و از            

 .  انقلاب دفاع کرديم
در مورد سوريه هم مي بينيـم  
که اوضاع جديد سوريه از انـقـلاب   
مـردم سـوريــه عـلــيـه اســد شـکــل              

اسد به پشتوانـه روسـيـه و        .  گرفت
جمهوري اسلامي دست به سرکوب 
وحشيانه زد و به ناگزير مـردم هـم     
دست به اسلحه بردند و اين امکان 
ــيــروهــاي ارتــجــاعــي و               ــا ن داد ت
دولتهاي منطقه هـم وارد مـيـدان          
شوند و اين جهنمي که در سـوريـه     

سـيـاسـت    .  مي بينيم را بپا کـنـنـد   
غرب از ابـتـدا ايـن بـود کـه اسـد                 
نباشد ولي دولت و سـيـسـتـم اسـد        
حفظ شود و در نـتـيـجـه بـنـوعـي              

هـنـوز هـم      . توافق با روسيه برسند
سياست غرب و آمـريـکـا هـمـيـن             

اين سـيـاسـت مـيـتـوانـد از              .  است
طريق ديپلماسي و فشار و تـهـديـد    
جنگ و نه الزاما خود جنگ پيش 

حـملـه نـظـامـي        " مقصود از .  برود
. هم همين سـيـاسـت بـود      " تنبيهي

ما بر خلاف برخي که فـورا شـروع     
به محکوم کـردن جـنـگـي کـه راه              
نيفتاده بود کردند و عملا در کنار 
اسد و روسيه و جمهوري اسـلامـي   
قرار گرفتند، قضـايـا را تـوضـيـح          
داديم و گـفـتـيـم کـه بـايـد عـلـيـه                     
دخالت همه اينها و در کنار مـردم  
سوريه در مبارزه عليه اسد و تمام 
نيروهاي ارتجاعي آنجا خواه سر به 
روسيه باشد و خواه سر به آمريـکـا   

ما گفتيم سـرنـگـونـي       . قرار گرفت
اسد نکته اصـلـي در ايـن مـاجـرا              

 .است
حالا که از جنگ  :سيما بهاري

و نـحـوه بـرخـورد بـه آن صـحـبـت                   
ميکنيم خوبسـت از جـريـانـي کـه            

مـي  "  جنبش ضـد جـنـگ     " خود را 
نامد و خود را چـپ مـيـدانـد هـم              

براي مثال آنـهـا در     . صحبت کنيم
مورد تهديد جنگي آمريکا علـيـه   

 سوريه چطور برخورد کردند؟
جـنـبـش ضـد        : مصطفي صابر

جنگ در غرب يک سابقه طولانـي  
دارد که به دوره جنبش ضد جنگ 

بنظر . ويتنام و حتي قبل تر ميرود
ميرسد که اين جنبش مجموعا در 
زمان منجمد شده و تغيير شرايـط  

بعلاوه . را که اشاره کردم نمي بيند
اين جـنـبـش يـک مـوضـع اسـاسـا                 
پاسيفيستي دارد و غالبا با طرفي 
که جنگ را راه انداخته مخـالـفـت    
ميکند و غالبا متوجه نيست کـه    
عملا به موضع همراهي بـا طـرف     
ديگر مي افتد که هيچ دستـکـمـي    

يــا ايـنــکـه بــه       .  از آن اولـي نـدارد        
موضع دفاع از ادامه وضع موجود 

ما اينرا مثلا در جريـان  .  مي افتد
جنبش ضد جنگ در دوره عراق و 

يـک بـخـشـي از         .  افغانستان ديديم
اين جنبش ضد جنگ که خودشان 

چــپ مــيــدانــنــد مــوضــع ضــد             را
امپرياليستي و يـا دقـيـقـتـر ضـد             
آمريکايي دارند و بارها ديـده ايـم      
که چطور صريح و آشکار از حـزب  
ــژاد و                     ــان و احــمــدي ن ــبــن االله ل
جمهوري اسلامي به بهانه  مقابله 

در .  با آمـريـکـا دفـاع مـيـکـنـنـد               
مورد سوريه هم قبلا اشـاره کـردم       
که بدون داشتن تحليل و ارزيـابـي     
دقيق از اوضاع در حـالـکـيـه طـي        
همه جنـايـت هـاي اسـد و حضـور              
حزب االله و جمهوري اسـلامـي در       
سوريه ساکت بودنـد فـقـط وقـتـي          
جنبش ضد جنگ راه انداختند که 
خطر حمله نظامي آمريکا مـطـرح   

اينها مسـالـه شـان سـيـاسـت           .  شد
هــاي پــاســـيــفـــيــســـتــي و ضـــد                
امپرياليستي خودشان است و يـک  
لحظه هم به اين فکر نـمـي کـنـنـد          
که مردم سوريه چطور از شـر اسـد     
و ساير نيروهاي ارتجاعي اعـم از      
سر به روسيه و جمهوري اسـلامـي     
و يا سر بـه آمـريـکـا و عـربسـتـان              

 .سعودي رها شوند
بـعـنـوان آخـريـن           : سيما بهاري

سوال برخي از خطر اينکه آمريکـا  
و غرب به ايران حمله کند صحبت 

ميکنند؟ نـظـرتـان در ايـن مـورد            
 چيست؟

آمـريـکـا و         : مصطـفـي صـابـر      
غرب خواهان استحالـه جـمـهـوري       

. اسلامي و رام کـردن آن هسـتـنـد          
اين سياسـت الـزامـا بـه جـنـگ و               

. اقدام نظامي مـنـجـر نـمـي شـود            
ضمن اينکه بـقـول خـود آمـريـکـا             

" گزينه نـظـامـي روي مـيـز اسـت            "
اما کساني .  يعني امکانش هست

که کاسه داغ تـر از آش هسـتـنـد،           
نظير اکبر گنجي، يا نظير بعـضـي   
نيروهاي چپ و ضد امپرياليستي، 
و مـــردم را از خـــطـــر جـــنـــگ                   
ميترسانند نهايتا به ايـن نـتـيـجـه          
ميرسند که بايد از همين جمهوري 

لااقل در مورد . اسلامي دفاع کرد
امثال گنجي بروشني مساله همين 

ما البته مخالـف هـرگـونـه       .   است
نظامي غرب هستـيـم چـرا کـه بـه            
ضــرر مــبــارزه مــردم اســت و بــه              
جمهوري اسلامي امکان مـيـدهـد    

ميتـوانـد   .  فضا را ميليتاريزه کند
امـا در    .  فجايع زيادي بـيـافـريـنـد       

همانحال در هيچ وضعيـتـي کـنـار       
. جمهوري اسلامي قرار نمي گيريم

برعکس فـکـر مـيـکـنـيـم يـک راه               
واقعي براي منتفي کردن احـتـمـال    
جنگ و يا حتي اگر راه افـتـاد راه       
واقعي براي پايـان دادن فـوري بـه          
جنگ اين اسـت کـه مـردم عـلـيـه               
جمهوري اسلامي مبارزه کنـنـد و     
با مبارزه و انقلاب خـودشـان ايـن        
رژيم را عقب برانـنـد و از سـر راه            

 سـپـتـامـبـر        ۲۳.* ( شان بردارنـد 
۲۰۱۳( 
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دنـيــاي بــهـتــر بــراي کــودکــان          
تنها يک رويا نيست، اين دنيـا بـا     
دست تواناي انسان قابل تحقـق و    

داشتن امکـانـات و     .  ممکن است
زندگي شايسته براي همه کودکـان  
جامعـه تـنـهـا يـک آرزو نـيـسـت،                 
ايــجــاد جــامــعــه اي ســرشــار از               
آسايش، رفاه و خوشـبـخـتـي بـراي        
کودکان تنها يـک خـيـال نـيـسـت،           
اينها با نيروي کار بشر، پيشرفـت  

فـنـي    ،هاي علمي، تکنولوژيـکـي  
و صنعتي مدرن قـابـل تـامـيـن و          

ــتــنــي اســت         ــاف رعــايــت   . دســت ي
حقوق جهان شمول کودکـان بـلـنـد       
پـروازي نـيــسـت، رعـايــت حـقــوق            
ــوقــعــات يــک               ــودک بــرآوردن ت ک
جــامــعــه انســانــي و مــتــمـــدن                 

رعايت حقوق کـودک يـکـي       . است
از معيارهاي بيان وجـود عـدالـت      

کـانـون    .  در هـرجـامـعـه اي اسـت         
دفــاع از حــقــوق کــودکــان اعــلام           

ما نمي توانيم دنـيـاي      ميکند که
کودکان را تنها به دو رنگ سـيـاه     

بـراي مـا      . و سفيـد تصـور کـنـيـم         
پــذيــرفــتــنــي نــيــســت کــه دنــيــاي          

دارا و      کــودکــان را بــه دوبــخــش        
همه نعمـات  .  ندار تقسيم کرده اند

و امکانات براي عده اي هسـت و    
 .براي اکثريتي نيست

در جهـت عـدالـت بـراي هـمـه             
تــــلاش  کــــودکــــان جــــامــــعــــه           

بر اين کره خاکي عـلاوه     . ميکنيم
بر رنگ سـيـاه وسـفـيـد رنـگـهـاي               

ديگري هستند کـه   زيبا و متنوع 
نبايد ميليونها کودک از ديـدن آن    

. در زنـدگـي شـان مـحـروم شـونـد               
رنـگـهـاي مـتـنـوع در امـکـانـات                
تــفــريــحــي، رفــاهــي و مــحــيــط              

زيستي قـابـل رويـت و جـلـوه گـر                 
مثل قلـم هـاي رنـگـيـن،          .  هستند

مــيــوهــاي رنــگــيــن، خــانــه هــاي           
مناسب با مـنـظـره هـاي زيـبـا و               

اگر عدالت باشد ....  رنگارنگ و 
مي توانيم رنـگـهـا را بـه زنـدگـي             
کودکان بياريم و محـيـط زنـدگـي       
هـمــه کـودکــان را بــا رنـگ هــاي               

. نقاشي کنيـم       مورد علاقه شون
پـس بــيــايـد بــاهــم بــراي رعــايــت             
حقوق کودکان و تامين عدالـت و    
زندگي شـايسـتـه کـودکـان تـلاش             

 .کنيم
ما امروز اينجا جمع شده ايـم    

ــم           کــه کــودک     کــه فــريــاد بــرآوري
آزاري، خشـــونـــت، گـــرســـنـــگـــي         
ــان،            کــودکــان، اســتــثــمــار کــودک
تــحــمــيــل جــنــگ و شــکــنــجــه،              
کشــتــارکــودکــان، رنــج ومشــقــت        
برکودکان لکه هاي نـنـگـي اسـت         
که از بشريت غير متـمـدن بـجـاي       
ــنـــوز بـــا                       ــت و هـ ــانـــده اسـ مـ

مختلف در منـاسـبـات و         اشکال
روابطه دنياي امروز بازتوليد مي 

بشريت متمدن مـي تـوانـد      .  شوند
جامعه را از اين لکـه هـاي نـنـگ         

ايـنـهــا شـايسـتـه يــک          .  رهـا سـازد    
آمــده  . جــامــعــه انســانــي نــيــســت      

کــه بــگـويــيـم درايـن دنـيــاي             ايـم    
غيرعادلانه امـيـد و تـلاش بـراي           
ــان وضــع                ــي ــان ــرب ــجــات ق ــراي ن ب

آمـــده ايـــم کـــه       .  مــوجـــودهســـت 
بگوييم همه کودکـان بـه جـامـعـه          

نـبـايـد کـودکـان ايـن           .  تعلق دارند
جامعه را با عنوان بي سرپـرسـت،   
کـودک بـي پـنــاه ، کـودکــان کــار                

خيابـان در دسـت سـود جـويـان               و
دولت بايد شرايط بهـتـر   .  رها کرد

 .زيستن کودکان را فراهم کند
بنا بـرايـن، هـمـه بـاهـم بـراي                 
دفاع از حقوق وحيثـيـت کـودکـان       
درجامعه مي کـوشـيـم وخـواهـان          

 :تامين مطالبات ذيل هستيم
ــي فـــوري               -۱ ــدگـ ــيـ رسـ

دولت به زندگي کودکان بي پـنـاه،   
کــودکــان کــاروخــيــابــان، تــامــيــن        
مســکــن وامــکــانــات رفــاهــي و           
زيســتــي بــراي آنــان، بــدون هــيــچ           

 .گونه عذر و بهانه اي
ــرورش             -۲ ــوزش وپــ آمــ

مـدرن، انســانـي و رايـگــان بــراي             
 .همه ي کودکان

بـــهـــداشـــت ودرمـــان           -۳
 . رايگان براي همه کودکان

ــره               -۴ ــه ــت ب ــوعــي ــن مــم
 . کشي از کودکان

مــمــنــوعــيــت انــجــام            -۵
 ۱۸کارحرفه اي براي کودکان زير 

 .سال
ــن امــنــيــت،                -۶ تــامــي

آسايش ورفاه، برخـورداري از يـک       
زندگي شاد وانساني براي همـه ي    

 .کودکان
ممنوعيـت هـرگـونـه              -۷

مقـررات وقـوانـيـنـي کـه مـوجـب               
خشــونــت و ســخــتــي بــرکــودکــان          

 . است

ممنوعيت اعـدام در            -۸
جامعه و ممنوعيت حـکـم اعـدام      

 ۱۸و شکنجه براي کـودکـان زيـر        
 .سال

رفع هرگونه تـبـعـيـض           -۹
وبه رسميت شـنـاخـتـن حـق بـرابـر            
براي دختر و پسـر دربـرخـورداري          
از حق ارث و ساير حقوق مدني و   

 .اجتماعي
ممنوعيت بهره کشـي      -۱۰

از کودکـان ونـوجـوانـان کـوـلـه بـر               
درشهرهاي مرزي وتامين امنيـت  
وزندگـي بـراي آنـهـا و مـحـاکـمـه                 
ــودکــان             ــرک ــت ب عــامــلان خشــون
ونوجوانان کوله بـر در شـهـرهـاي           

 .مرزي
تامين امنيت، بـهـدا          -۱۱

ــروش بــراي                 شــت و آمــوزش وپ
کودکان پناهـنـده، لـغـو مـقـررات           
وقوانين اجبـاري اخـراج کـودکـان         
مهاجر ازايران ولغو مقـرراتـي کـه      
ــودکــان              ــت ک ــاعــث مــحــرومــي ب
پناهنده ازتحصيلات، امـنـيـت و        

 .زندگي اجتماعي مي شود
تشــــکــــيــــل دادگــــاه         -۱۲

عادلانه وصـالـح بـراي عـامـلـيـن              
هـرگـونـه خشـونـت وکـودک آزاري             
ــت                ــئ ــي ــا حضــور ه ــه ب درجــامــع

 .منصفه از طرف مردم
ــي کــردن حــق             -۱۳ ــون قــان

ازدواج سرپرست با فرزند خـوانـده     
ــان و                  ــودک ــوق ک ــه حــق تــجــاوز ب

ســال اســت،       ۱۸نــوجــوانــان زيــر      
تصويب ايـن قـانـون زمـيـنـه سـو                

استفاده از کودکان بـي سـرپـرسـت       
را براي سوء اسـتـفـاده کـنـنـدگـان            

ما خواسـتـار لـغـو       .  فراهم ميکند
ــه              و تــوقــيــف فــوري ايــن مصــوب

 .مجلس شوراي اسلامي هستيم
ــيـــل جـــنـــگ           -۱۴ ــحـــمـ تـ

خـانــمــان ســوز بــه زنــدگــي مــردم            
ــي و               ــرانســان ــه غــي کشــور ســوري

فـاجـعـه کشـتـار        .  ناعادلانه اسـت   
شـهــرونــدان، زنــان و کــودکــان در           
ــه شــدت مــحــکــوم                ــه را ب ســوري

ما خـواسـتـار قـطـع بـي           . ميکنيم
درنگ جنگ و تامين امـنـيـت و        
آسايش براي مردم آواره و جـنـگ       

 .زده اين کشور هستيم
تحريم هاي اقتـصـادي      -۱۵

توسط کشورهـاي سـرمـايـه داري         
عــلــيــه مــردم ايــران را مــحــکــوم            

خـواسـتـار لـغـو فـوري            ميکنيم و  
. تحريمها عليه کشورمان هستيـم 

ايــن تــحــريــم هــا بــاعــث تشــديــد            
گـرانـي، فـقـر و فـلاکــت             مشـقـت،  

جـامـعـه     بيشتر بـه زنـدگـي مـردم          
ــن      .  شـــده اســـت     ــودکـــان اولـــيـ کـ

قربانيان شرايط سخت اقـتـصـادي    
و اجتماعي تحت شرايط مـوجـود   

 .هستند
پرتوان باد جنبش دفاع از حقوق 

 کودک
 کانون دفاع از حقوق کودکان
شرکت کننده گان درمراسم 

 روزجهاني کودک
 شهر سنندج  

 ۱۳۹۲مهرماه  ۱۶ 

 

 قطعنامه روز جھانی کودک

دنيائي عاري از کار و اسـتـثـمـار     
  براي همه کودکـان دنـيـا عـمـلـي          

سـعــادت و خـوشـبــخـتــي         .  اسـت 
براي همه کودکـان دنـيـا امـکـان          
پذير اسـت ولـي از آنـهـا سـلـب                  

ــت      ــده اســ ــن       .  شــ ــمــ ــا ضــ مــ
گــرامــيــداشــت ايــن روز خــاطــر          

کنيـم کـه فـرزنـدان مـا             نشان مي
ســـزوار ايـــن نـــيـــســـتـــنـــد کـــه            

   .پدرانشان در زندان باشد
عـــلايــي، مصـــطـــفـــي              عــلـــي 

بادکوهي، سيد مـحـمـد ابـراهـيـمـي،          

رضــا       بــهــنــام ابــراهــيــم زاده، عــلــي        
احمدي، محمد مهدي سـاجـدي فـر،        
سـعـيــد حــائـري، افشـيــن کــرم پــور،              
صاي آوععار ستوده، رضا شـهـابـي،      
فرشيد فـتـحـي، سـعـيـد عـابـديـنـي،               
فرشيد يدالـلـهـي، سـيـد امـيـر خـرم،               
مـهـدي تـاجـيــک، شــهـرام يــارمـنــد،              

رضــا       مــهــرداد آهــان خــواه، عــلــي         
رضا رجايي، مصـطـفـي      روشن، علي

ريسمان باف، محمد مهدي بـردبـار،     
اميد کوکبي، غلام رضـا حسـيـنـي،       
پژمـان ظـفـرمـنـد، مـرتضـي خـزانـه                
داري، پـــوريـــا شــاپـــري، کـــامـــران            

عياضي، بهـزاد مـيـرزائـي، مـحـمـد            
ذاکـري، فـرزاد         حسن يوسفپور، علي

، محمـد صـديـق کـبـود ونـد،              روحي
مصطفي دانشـجـو، مـحـمـد سـجـاد            

زاهـد،        احمدي، اميد بهروزي، عـلـي  
مهدي تارخ، رحمـان قـهـرمـان پـور،          
مجيد محمـدي مـعـيـن، عـلـيـرضـا             
ــد داوري، امــيــد              ــان، مــحــم ســيــدي
زارعي نژاد، اسـداالله اسـدي، صـادق        
شفايي، محمد اسحاق آبادي، وحـيـد   
اصغري، سيد محمد خدايـي، سـيـنـا       

 ...، ، جميل شاهمرادي عظيمي

اوين   ۳۵۰ پیام جمعی از زندانيان سياسی در بند  
کودک     به مناسبت روز جھانی   

! خطاب به فرزندانشان و ھمه کودکان دنيا   
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دومين روز نـمـايشـگـاه جـهـانـي              در 
 ٩ کتـاب فـرانـکـفـورت، از سـاعـت                

بعدازظهر صدهـا نـفـر از         ٦ صبح تا 
ميز اطلاع رسـانـي و غـرفـه اي کـه                
توسط کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                  
اعدام و ايران سوليداريتي بـرپـا شـده        

 .است ديدن کردند
ــيــســت            ــيــن حــزب کــمــون فــعــال
کارگري، کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه            
اعدام و ايران سوليداريـتـي در کـنـار         
غرفه اي که در داخـل نـمـايشـگـاه و            
ميز اطلاع رساني کـه در مـحـوطـه           

آن برپا کرده اند، با بازديد کـنـنـدگـان     
از نـمـايشـگـاه پـيـرامـون مسـائـل و                
ــا                ــط ب ــب مــوضــوعــات مــهــم مــرت

اوضاع سياسـي ايـران     ، وضعيت زنان
بـعـد از آمـدن روحـانـي و گسـتــرش                 
اعـدام هـا بـا بـازديـد کـنـنـدگـان بـه                     

بــحــث و گــفــتــگــو پــرداخــتــه و بــه               
بـعـد از     .  سوالات آنهـا پـاسـخ دادنـد        

ظهر امروز مينا احـدي نـيـز در ايـن           
نمايشگاه حضور داشت و پـيـرامـون      
موضوعات مـخـتـلـف بـا مـراجـعـه             
کنندگان به غرفه بـحـث و گـفـتـگـو             

يــکــي از مســئـولان ســازمــان         .  کـرد 
حقوق بشر هندوستان بـا حضـور در         
مــحــل غــرفــه از دســت انــدرکــاران             
نــمــايشــگــاه دعــوت کــرد کــه بــراي            
سخنراني دربـاره وضـعـيـت زنـان در            

تـعـداد قـابـل       .  ايران بـه هـنـد بـرونـد           
تـوجـهـي از بـازديـد کـنـنـدگـان نـيــز                   

 .خواهان برقراري تماس شدند
استقبال از مـيـز اطـلاع رسـانـي          

صـدهـا   .  امروز بسيار چشمگير بـود   
نفر از آلمـان، هـنـد، ژاپـن، پـرتـقـال،              
تـرکــيــه، لـوگــزامــبــورگ و نــروژ بــه             
تـمــاشـاي عــکـس هــا و پــوسـتــرهــا              
پــرداخــتــه و بــا مســئــولــيــن مــيــز               
پيرامون مسـائـل ايـران بـه بـحـث و               

پـوسـتـر وانـتـد        .  گفتگـو پـرداخـتـنـد       
خامنه اي تـوجـه بسـيـار             –روحاني 

تـعـدادي   .  زيادي را به خود جلب کرد
نيز با کمک مالي و يـا امضـاي يـک          
پتيشن حمايتشان را از اين فـعـالـيـت     

دهـهـا عـکـاس و         .  ها اعلام کـردنـد    
خـبــرنــگــار از مـيــز اطــلاع رســانــي             
عـکــس گــرفـتــنــد و گـزارش تــهــيــه              

 . کردند
فـعــالــيــن حــزب، کــمــيــتــه بــيــن          
ــه اعــدام و ايــران                      ــلــي عــلــي ــمــل ال
سوليداريتي در تـمـام طـول ايـن دو               

روز بـه افشـاي جـنـايـات جـمـهـوري                 
" اعـتـدال  " اسلامي پرداخته و معني   

و دولت روحانـي را بـراي حـاضـريـن            
تشريح کردند و تـوضـيـح دادنـد کـه            
رژيمي که اينجا اجازه غـرفـه کـتـاب         
به او داده شده، در ايران نويسـنـدگـان    
را سرکوب و ترور ميـکـنـد، زنـدانـي        
و شکنجه ميکند و ساده تـريـن حـق      
آزادي بيـان و اعـتـراض را از مـردم               
گرفته است، حمله اوباش حـکـومـت      
به زنان در سراسر کشور جـريـان دارد     

نفـر در طـول دوره          ٢٥٠ و نزديک به 
سر کـار آمـدن روحـانـي اعـدام شـده               

 . اند
نمايشگاه کتاب و غرفه و مـيـز       
ــا                 اطــلاع رســانــي مــا هــمــه روزه ت
آخرين ساعـت بـرگـزاري نـمـايشـگـاه            

از .  در روز يکشنبه داير خواهـد بـود    
ايرانيـان مـقـيـم آلـمـان مـخـصـوصـا                 
فرانـکـفـورت دعـوت مـيـکـنـيـم در                
نمايشگاه شرکت کننـد تـا مـاهـيـت          
پليد حـکـومـت اسـلامـي را هـرچـه                

 . بيشتر به مردم توضيح دهيم
کميته بين المللي عليه اعدام و  

 سنگسار
 ايران سوليداريتي

 ٢٠١٣ اکتبر  ١٠ 
نمايشگاه کتاب فرانکفورت تا روز  

  ٩ اکتبر از ساعت  ١٣ يکشنبه 
 :عصر ٦ صبح تا 

 c.1سالن: آدرس
Reihe L( فليرد) 

 90-84غرفه ها  

 
 حکومتی که آزادی بيان را سرکوب ميکند 

 حق شرکت در نمايشگاه کتاب ندارد 
 گزارش از دومين روز شرکت در نمايشگاه کتاب فرانکفورت
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بـه  .  پرداخت دستمزدهايمان اسـت   يـک مـعـضـل مـا تـعـويـق               .  هستممن کارگر بـازنشـسـتـه ذوب آهـن            

هـمــيــن خـاطــر بــايــد مــدام جــمــع             
باشيم و اعتراض کنيم تا حـقـمـان      

اين کار هميشگـي مـا     .  را بگيريم
در ايــن چــنــد ســال بــوده اســت و               
مردم اصفهان بـه ايـن تـجـمـعـات             

ده روز قـبـل       .  ما عادت کرده انـد   
بــود کــه در مــحــل دفــتــر امــور                
بازنشسـتـگـي در خـيـابـان نشـاط              
جمع شديم و بـعـد از دو سـه روز                
تجمع و اعـتـراض تـوانسـتـيـم دو             

الان .  ماه دستمزدمان را بـگـيـريـم    
بــا .  يــکــمــاه ديــگــر طــلــب داريــم          

همکارانمان هر روز جـلـوي دفـتـر           
. در خيابان نشاط جمع مـيـشـويـم      

ــر                    ــف ــا دويســت ن هــر روز صــد ت
البتـه جـمـع مـا هـزاران            .  ميشويم

نفره است و همه از ايـن وضـعـيـت         
نــاراضــي هســتــيــم و عــمــلا ايــن             
تعداد که جمع مـيـشـويـم هـمـه را           
نمايندگي ميکنيم و هـر کـس بـا          
توجه به کـار دومـي کـه دارد هـر             
وقت فرصت کـنـد در ايـن تـجـمـع             

ميخواهيم سـطـح     .  شرکت ميکند
. دســتــمــزدمــان افــزايــش يــابـــد             

ميخواهيم دسـتـمـزدمـان بـمـوقـع             
ميـخـواهـيـم بـيـمـه          .  پرداخت شود

درمـانـي شـايسـتــه انسـان داشـتــه             
. مـرتـب وعـده مـيـدهـنـد           .  باشيـم 

ولـي فشـار گـرانـي و سـطـح نــازل                 
دستمزدمان باعث شده کـه بـخـش      

عمده بازنشستگان بعد از سـالـهـا      
ــن                ــجــاي داشــت کــار و مشــقــت ب
زنــدگــي اي در آرامــش کــار دوم             
داشته باشند و بـاز هـم پـولـي کـه            
در مــي آوريــم بــه هــيــچ کــجــاي               

ايــن را   .  زنـدگــي مــان نــمــي رســد        
بگويم که در تـجـمـعـات هـر روزه            
بــازنشــســتــگــان ذوب آهــن، زنــان         
بازنشسته نـقـش فـعـالـي دارنـد و             
ــم ايــن تــجــمــعــات                 يــک پــاي دائ

الان بـحـث در مـيـانـمـان           .  هستند
تــدارک تــجــمــع بــعــدي بــراي نــقــد           

چـون  .  کردن طـلـب هـايـمـان اسـت          
مهر دارد به آخر ميرسد و بـا ايـن       
ــبــکــار                 حســاب مــا دو مــاه طــل

خـيـابـان نشـان مـدتـهـا            .  ميشويـم 
است به پاتوق و محل تـجـمـع مـا       
کارگران بـازنشـسـتـه تـبـديـل شـده             

در اين جمع شـدن هـاي هـر          .  است
از .  روزه از همه چـيـز بـحـث اسـت         

گراني، از نـابسـامـانـي درمـان و              
. هزار بدبختي و گـرفـتـاري ديـگـر         

گاها نيـز دوسـتـان از شـنـيـده هـا                
از مـاهـواره هـا و از            .  ميگـويـنـد   

نـيـروي   .  کانال جـديـد مـيـگـويـنـد           
انــتــظــامــي هــم در مــحــل گشــت           

. ميزند و غلطي نميتـوانـد بـکـنـد       
ــان و                   ــه ــر اصــف ــن فضــاي شــه اي
زندگـي مـا کـارگـران بـازنشـسـتـه               

 .*ذوب آهن است

 
 مردم اصفھان به تجمعات ما عادت کرده اند

 

 گزارشی از کارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان 
 سهراب

 عکسي  از  تجمع  بازنشستگان  در  اصفهان

کنفرانس با حضـور اعضـا و کـادرهـاي حـزب و بـا حضـور                      
در ابـتـدا     .  تعداد قابل توجهي از دوستداران حزب برگزار شد

دستور جلسه و گزارش عملکرد يکسـالـه تشـکـيـلات حـزب           
در گوتنبرگ بين شـرکـت کـنـنـدگـان تـوزيـع شـد و سـوسـن                        
صابري دبير کميته حـزب بـه شـرکـت کـنـنـدگـان خـوشـامـد                      

طبق برنامه نويـد مـيـنـايـي دربـاره اوضـاع سـيـاسـي                   .  گفت
جديد ايران و منطقه و همچنين دربـاره فضـاي ايـجـاد شـده              

 .درباره رابطه ايران و آمريکا صحبت کرد
و همـچـنـيـن      جلسه با گزارش سوسن صابري از عملکرد 

معرفي فعاليت هاي مختلف کميته در سـال گـذشـتـه ادامـه          
در ادامه سوسن صابري فعالين عرصه هاي مخـتـلـف    .  يافت

را معرفي و از آنان از طرف کميته قـدردانـي کـرد و رفـقـاي              
مسـئــول دربــاره فــعــالــيــت و مــلــزومــات بــهــبــود کــارشــان                  

سحر اديـب بـه عـنـوان           .  توضيحاتي به کنفرانس ارائه دادند
فعال کميته عليه اعدام درباره نحوه کار و فـعـالـيـت در ايـن          
عرصه توضيحاتي داد، مسعود نصرالهي درباره خبرنگـاري  
براي کانال جديد توضيحاتي داد و عبداالله اسـدي و بـهـنـام           
آزاد درباره فعايت فدراسيون پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي صـحـبـت                 

 . کردند
جلسه با دخالت فعال حاضرين ادامه يافت و سـوالات و      

ايده هاي مختلـفـي مـطـرح شـد و بـحـث هـاي مـفـيـدي در                          
در بحث انتخابات، شش نفر بعنوان اعضاي کـمـيـتـه     .  گرفت

عـبـداالله اسـدي، سـوسـن          :  انتخاب شـدنـد کـه عـبـارتـنـد از               
صابري، نازنين صديقي، نازيلا صادقي، فلورت مـعـارفـي و      

در اولين جلسه کميته نويد مينايي به عـنـوان   .  نويد مينايي
انـتـخـاب     دبير و نازيلا صاقي به عنـوان خـزانـه دار کـمـيـتـه             

 . شدند
 ۲۰۱۳اکتبر  ۶
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ــي     "  ــســت ــي ــال ــنــي      -"  امــپــري ــع ــم ب
بستر   -ناسيوناليستي ضد بيگانه

اصلي کمونيسم دوره جنگ سرد را 
تشکيل ميداد و هنوز هم خيلي از 
احزاب و نـيـروهـائـي کـه خـود را                 
کمونيست ميدانند در همين بستر 

 . قرار دارند
در تمام انقلاباتي کـه در قـرن       

از جـملـه       -گذشته اتـفـاق افـتـاد           
ــر        ــبـ ــتـ ــلاب اکـ ــقـ ــپ        -انـ ــن چـ ايـ

غيرکارگري نقش تعيين کننده اي 
انقلاب اکـتـبـر را نـهـايـتـا            .  داشت

ناسيوناليسم صنعتـي گـرا کـه بـا           
منشويسم و بعد از مرگ لنيـن بـا     
کمونيسم نوع استالين نمايـنـدگـي    

در .  ميشد، بـه شـکـسـت کشـانـد            
انـقــلابـات ضـد فـئــودالـي و ضــد               
استعماري نظير انقلابـات چـيـن و        
کشورهاي آسياي جنوب شـرقـي و     
ويتنام و کوبا و از جمله تـحـولات      

در ايران نيز  ۵۷دهه سي و انقلاب 
ضـد    -همين چپ ناسيوناليستـي    

ضد استعـمـاري دسـت        -فئودالي 
 . بالا را داشت

از نظر سياسي چپ متشکـل    
در ايران و در سطح جهان اساسا به 
دو کمپ روسي و چـيـنـي تـقـسـيـم          
ميشد که يکي با پـرچـم راه رشـد          
غير سرمايه داري و ديگري تز سه 
جــهــان در واقــع بــعــنــوان عــامــل            
پيشبرد سياست خارجي  چـيـن و         
روسيه در رقابت با يکديگـر و بـا       
کمپ سرمايـه داري غـربـي عـمـل            

حزب توده نمونه تيپيک . ميکردند
اين نوع چپ است که از همان آغاز 
روي کار آمدن جمهـوري اسـلامـي      
بخاطر ضد آمريکائيگري رژيم  در 
خدمت آن درآمد و تا امروز به اين 

. خـدمــتـگــزاري ادامــه داده اســت         
نمونه ديگر سازمان تروتسکيستي 

انگليس است کـه  .  پي. دبليو. اس
آن هم از سر ضد آمريکائيگري در 
کنار حسـن نصـراالله و جـمـهـوري              

 . اسلامي قرار گرفته است
ضـد    -اين نوع جنبش ملي     

ــاري    ــمـ ــعـ ــتـ ــي          -اسـ ــتـ ــعـ  -صـــنـ
ناسيوناليستي تا زماني که هنـوز  
در دنـيــا نـظــامـهــاي فـئــودالـي و               
مستعمره وجود داشتند محلي از   
اعراب داشت و شاخه چـپ آن هـم       

بالاخره نوعي ترقيخواهي در نـقـد   
يا (نظامهاي فئودالي و مستعمره 

باصطلاح آن زمان نيمه مستعمـره 
را نـمـايـنـدگــي       )  نـيـمـه فـئـودال         -

با مسلط شـدن سـرمـايـه         . ميکرد
داري در چهارگوشه جهان و سپـس  
فروپاشي کمـپ شـوروي ايـن چـپ           
پايه هاي اقتصادي و سياسي خود 

انــقـــلابــات و      .  را از دســـت داد         
جنبشهـاي اعـتـراضـي کـه امـروز             
شاهد هستيم انقلاباتي عليه سلطه 
بيگانه و يا جوامع فئودالي و نيمه 
فئودالي و براي رفـع کـمـبـودهـاي          
سرمايه داري و رشـد صـنـعـت و                
غيره نيستند بلکه انقلاباتـي ضـد     

از نظر محتـوي  .  کاپيتاليستي اند
و مضمون عيني و واقعيشان عليه 

رژيمهاي مـبـارک   .  سرمايه هستند
و بن علي و قذافي ديکتاتوريهـاي  
سـرمــايــه داري در ايــن کشــورهــا           
بودند و نه ديکتاتوريهاي فئودالي 

و در نتيجه انقلابات . و استعماري
بهار عربي همانطور کـه از شـعـار        

نـــان آزادي کــرامـــت        " مــحــوري      
پيداست، بطور ابژکتيو و "  انساني

عملا انقلاب عليه نظـام سـرمـايـه       
داري و ديکتاتوري سرمايه بودنـد  
و نه جنبشي عليه سـگ زنـجـيـري       
امپرياليسم و صـنـايـع وابسـتـه و            
غارت پول نفت و تـاراج ذخـايـر و        

جنبش اشغـال  .  ثروت ملي و غيره
در غرب نيز بخاطر بحران سرمايه 
داري و بي آلترنـاتـيـوي بـورژوازي       
ســر بــلــنــد کــرد و نــه بــه عــلــت                   
لشگرکشي آمريکا به ويتنام و يـا    
گلوبـالـيـزاسـيـون و جـهـانـي شـدن                
سرمايه مالي و آلـودگـي مـحـيـط        
زيست و يا حتي حمله بـه عـراق و       

 . افغانستان
مبارزه بطور عريان و بيواسطه 
بين کمپ کار و سرمايه قطبي شده 
اسـت امـا بسـيــاري از نـيــروهــاي              
مدعي کمونيسم که بنا به تعريـف  
بايد ضد سرمايه باشند هـنـوز در       
ــيــاي جــنــگ ســردي و نــقــد                    دن
ناسيوناليستي امپريالـيـسـم سـيـر        

اين جا ماندن از دنـيـاي     .  ميکنند
امروز به نظر من اصلي ترين علت 
بي ربطي بسياري از نيروهاي چـپ  

. متشکل به تحولات جـاري اسـت    
نکته مهم اينجا است که همانطور 
که در سئوال قبلي تـوضـيـح دادم        
ــيــروي چــپ               ايــن تــحــولات يــک ن
اجتماعي را بجلو رانـده اسـت کـه        
گرچه متشکل نيست و بسياري از 

فعالين آن نيز خود را کمونيست و 
مارکسيست نميدانند اما عملا و   
در پراتيک مبـارزاتـي خـود  ضـد           

. وضع موجود و ضد سرمايه است
همين چپ اجتماعي اسـت کـه در       
انقلابات بـهـار عـربـي و جـنـبـش                
اشغال نقش اساسي و تعيين کننده 

نـيـروئـي کـه مـن در            . اي ايفا کرد
نوشته هاي قبلي آنـرا کـمـونـيـسـم         

کمونـيـسـم غـيـر        .  خياباني ناميدم
کـارگـري ايـن چــپ اجـتـمـاعـي را                
نمايندگي نميکند و در نتيجه قادر 
بـــه ايـــجـــاد ارتـــبـــاط بـــا آن و                   
سازماندهي و رهـبـري کـردن ايـن           

 .  نيروي عظيم اجتماعي هم نيست
ــونــال      ــرنــاســي ــت در مــورد        : ان

کمونيسم کارگري چه ميگـوئـيـد؟    
چـرا حــزب کــمـونـيــسـت کـارگــري             
ــا ايــن چــپ                  ــوانســتــه اســت ب ــت ن
اجتماعي مرتبط بشود و لااقل در 
عـرصـه سـيـاسـت ايـران مـثـلا در                 

نـقـش      ۸۸جريان جنبش انـقـلابـي      
 تعيين کننده اي ايفا کند؟

هـمـانـطـور کـه           : حميد تقوائي
اشاره کردم کمونيسم کارگري خود 

چيني و کلا  -زاده نقد چپ روسي 
چپ ناسـيـونـالـيـسـتـي در مـقـطـع               

اما اين . فروپاشي ديوار برلين بود
خصيصه خـودبـخـود آنـرا بـه يـک                
جريان اجتماعي و سياسي با نفوذ 

ايـن  .  در جامعه تبـديـل نـمـيـکـنـد         
مستلزم رويکرد و جهتـگـيـري اي      
بود که منصور حکمت آنرا تـحـت   
عنوان نظـريـه حـزب و جـامـعـه و               
حزب و قدرت سياسـي و بـعـنـوان         
گذار از گروه فشار به حزب سياسي 
تدوين و فرموله کرد و در دسـتـور   

به نظر من تحولات . حزب قرار داد
ــيــر      دوره بــعــد از جــنــگ                -اخ

صحت و ضرورت اين  -تروريستها
. جهت گيري را صد چندان ميکند

و در عين حال نشـان مـيـدهـد کـه          

حزب ما هنوز تا تبـديـل شـدن بـه         
يک حزب سياسي و نيروي با نفـوذ  
و موثر اجتماعـي فـاصـلـه زيـادي          

 . دارد
معضل ما البته جا ماندن در   

کمونيسـم  .  دوره جنگ سرد نيست
ما، جرياني که به تشـکـيـل حـزب       
کمونيست ايران و حزب کمونيست 
کــارگــري تــبــديــل شــد، از هــمــان            

در تمايز با و در نـقـد        ۵۷انقلاب 
ــرا و                   ــي گ ــت ــســم صــنــع ــونــي ــم ک
ناسيوناليستـي، کـمـونـيـسـم نـوع             

. چـيـنـي  شـکـل گـرفـت               -روسي   
معضل ما تداعي شدن کمونيـسـم   
در افکار عمومي و در بـاورهـاي         
مسـلـط بــر جـامــعـه بـا ايـن نــوع                 

. کمـونـيـسـم غـيـر کـارگـري اسـت               
نيروهاي مدعي چپ و کمـونـيـسـم     

نه تنها کمونـيـسـمـهـاي        -موجود 
حکومتي در بلوک شوروي سابق و 

بلکه دولتهاي چپ  -در چين امروز
نوع ونزوئلا و کوبا کـه مـتـحـد و           
همراه جمهوري اسلامي هستند، و 
نيروهاي چپ باصطلاح کمونيست 

پي . دبليو. از نوع حزب توده و اس
و غيره تصويري منفي از کمونيسم 
بدست داده اند و اين بـه نـظـر مـن         
مهمترين مانع براي دخالتگـري و    
ــيــر گــذاري مــوثــر حــزب در               تــاث
تحولات جاري از جمله در تحولات 

 . ايران بود ۸۸
براي  فائق آمدن بر اين مـانـع     
تنهـا نـقـد و مـرزبـنـدي نـظـري و                   
سياسي کافي نيست، بلکه بايد در 
عرصه پراتيک اجتماعي و مبـارزه  
عملي کمونيسم واقعي، کمونيسم 
ضد سرمايه و ضد تبعيض و ضـد  

آزاديخواه و ديکتاتوري، کمونيسم 
 -باز و مـدرن و شـاد و انسـانـي               

يعني کمونيسـمـي درسـت صـد و           
ــل                 ــاب ــطــه مــق ــق ــاد درجــه ن هشــت
کمونيسم خاکستري نوع روسـي و    

را مـعـنـي و نـمـايـنـدگـي                 -چيني
بـخـصـوص جـهـان امـروز و             .  کـرد 

جنبشها و انقلابات جـاري و چـپ       
اجتماعي يا کمونيسم خياباني که 
بر متن اين شرايط شـکـل گـرفـتـه          
است چنين کـمـونـيـسـمـي را مـي              

. طلبد و بـمـيـدان فـرا مـيـخـوانـد                
کمونيسم کارگري از لحاظ نـظـري   
و ســيــاســي و از نــظــر ابــعــاد                      

دخالتگري و مـبـارزه اي کـه هـم               
اکنون در عرصه هاي مختلـف بـه     
پيش ميبرد چپ اجتماعي امـروز    
و کمـونـيـسـم مـتـشـکـل قـادر بـه                 
ــه ضــروريــات و              پــاســخــگــوئــي ب
نــيــازهــاي مــبــارزاتــي امــروز را            
نمايندگي ميکند ولي ايـن هـنـوز      

همانطـور کـه اشـاره        .  کافي نيست
ــک                ــي ــرات ــه پ ــد مســال ــي ــل کــردم ک

تصــويــري کــه    .  اجــتــمــاعــي اســت   
سرمايـه داري دولـتـي تـحـت نـام                
ــاشــي آن و                  ــروپ ــســم و ف ــي ــون کــم
همچنين تبليغـات جـنـگ سـردي         
ســـرمـــايـــه داري غـــرب عـــلـــيـــه            
کمونيسم، در افـکـار عـمـومـي و            
اذهان توده مردم ايجاد کرده است 
را تنها با پـراتـيـک فـعـال و هـمـه                
جانبه  اجتماعي مـيـتـوان در هـم           

 . شکست
کليد پيشروي حزب ما بسيج  

تــوان و امــکــانــات  حــزب بــراي              
فـعـالـيـت و درگـيـر شـدن هـر چــه                   
وسيعتر در عرصه هاي مـخـتـلـف       

بـه نـظـر      .  پراتيک اجتمـاعـي اسـت     
من تنها در عرصـه هـاي مـبـارزه         
عــمــلــي، از جــنــبــش کــارگــري و             
مـبـارزه عـلــيـه فـقـر و فــلاکـت و                   
بيکاري گرفته تـا مـبـارزه عـلـيـه             
مذهب و عليه  اسلام سيـاسـي در     
ايران و در سـطـح جـهـانـي و  تـا                     
ــيــه اعــدام و عــلــيــه               مــبــارزه عــل
بيحقوقي مفـرط زنـان و غـيـره و             
غيره ميتوان توده کـارگـر و تـوده         
ــت                 ــي ــه وضــع ــرض ب ــت مــردم مــع
مـوجـود را بسـيـج کـرد و رابـطــه                 
تنگاتنگي با چـپ اجـتـمـاعـي در          

نه تنها . شرايط امروز برقرار نمود
حزب و کمونيسم کارگـري، بـلـکـه       
کلا کمونيسم متشکل و متحـزب   
امروز اگر ميخواهد در تـحـولات       
جاري دخالتگر و موثر باشد بـايـد   
اولا شرايط تازه جهانـي و نـيـروي        
چپ اجتـمـاعـي کـه بـر مـتـن ايـن                 
تـحــولات بــمـيــدان آمــده اســت را            
عميقا و بروشـنـي بشـنـاسـد و در            
محور سياستهاي عملي خود قرار 
بدهد و ثانيا با پراتيک اجتـمـاعـي    
خود و بچالش کشيدن کاپيتاليسم 
در همه زمينه هـا بـه نـمـايـنـده و               
پرچمدار و رهبر اين چپ اجتماعي 

ايـن جـهـت گـيـري          .  تبديـل بشـود    
عملي حزب ما در شرايط حـاضـر     
است و ما با تـمـام تـوان خـود بـه            
حرکت در اين جهت ادامه خواهيم 

 .* داد

 
 ۲ از صفحه  

 

 چپ موقعيتشرايط تازه جهانی و 

کليد پيشروي حزب ما بسيج توان و امکانات  حزب براي فعاليت و درگير 
 شدن هر چه وسيعتر در عرصه هاي مختلف پراتيک اجتماعي است
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بــه )  مــهــر   ١٨( اکــتـبــر       ١٠روز   
مناسبت روز جهاني علـيـه اعـدام      
ــرهــاي                 ــي در شــه آکســيــون هــائ
فــــرانــــکــــفــــورت در مــــقــــابــــل           
کنسولگـري جـمـهـوري اسـلامـي،           

مـقـابـل پـارلـمـان         )  نروژ( در اسلو 
ايـن کشــور، در يـکــي از مــراکــز              

، در   ) کـانـادا  ( شلوغ شهر تورنتـو    
مـــقـــابـــل پـــارلـــمـــان ســـوئـــد در            
استکهـلـم، در مـرکـز گـوتـنـبـرگ               

ــد (  ــدن و بــرخــي                ) ســوئ ، در لــن
در .  شـهـرهـاي ديـگـر بـرگـزار شـد              

اين آکسيون ها کـه تـوسـط حـزب           
کمونيست کارگري، کـمـيـتـه بـيـن         

المللي عيه اعـدام، نـهـاد مـادران         
عليه اعدام، حزب حکمـتـيـسـت و       
جــمــعــيــت دفــاع از زنــدانــيـــان                 

و بـرخـي ديـگـر از         )  کلن(سياسي 
ــهــادهــاي مــخــالــف جــمــهــوري             ن
اسلامي سـازمـانـدهـي شـده بـود،           
سخنرانان علـيـه مـجـازات اعـدام          

بعنوان قتل عمد دولتـي صـحـبـت       
کـردنــد، خـواهــان لــغـو مــجــازات           
ضدانسانـي اعـدام شـدنـد، عـلـيـه              
جمهوري اسلامي که بعد از چـيـن     
بــيــشــتــريــن اعــدام هــا را دارد و              

روحـانـي   "  اعـتـدال  " بويژه در دوره     
بساط اعـدام گسـتـرش بـيـشـتـري              

يـافـتـه اسـت، صـحـبـت کـردنـد و                  
حـاضـريـن عــلـيـه اعـدام و عـلـيــه                 
جمهوري اسلامي شـعـار دادنـد و          
مـمـاشــات بــا دولــت جــنـايــتـکــار            
جـمــهــوري اســلامــي را مــحــکــوم          

 *  .کردند

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادی: سردبیر

 نازیلا صادقی: مسئول فنی
  anternasional@yahoo.com: ای میل

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

  
                                     www.wpiran.org: سايت حزب

                                            
  www.rowzane.com:                                سايت روزنه

               www.newchannel.tv: سايت کانال جديد
 www.anternasional.com:        نشريه انترناسيونال

 
  تصاویری از آکسيون ھای روز جھانی عليه اعدام

 تورنتو ـ کانادا

 استکھلم ـ سوئد

 اسلو ـ نروژ

 گوتنبرگ ـ سوئد

 
مجازات اعدام اسم دولـتـی   

 .کلمه کشتن است
  

 مجازات اعدام
ترين و کثيف ترين  وقيحانه 

. شکل  قتل عمد است  
 

منصور حکمت ـ مصاحـبـه بـا      
  ۱۳۷۹فصلنامه خاوران  پائيز 

 


